
خانواده| ششمین نشست کارگروه بررسی مسائل 
اجتماعی عصر دوشنبه در سالن اجتماعات انجمن 
جامعه شناسی دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران برگزار شد. این نشســت با تأکید بر شناخت 
بســتر اجتماعی ایران با تمرکز بر دو موضوع میزان 
تبعیض بین دختر و پســر در خانواده های شــهر 
تهران و تفسیر تبعیض جنسیتی در متن اجتماعی 
با سخنرانی دکتر قاسمی و دکتر بخارایی از اساتید 

جامعه شناسی برگزار شد. 
دکتر زهرا قاسمی در ابتدای این نشست گزارشی از 
تحقیقی که دو سال پیش با موضوع تبعیض جنسیتی 
در خانواده های تهرانی انجام شده است ارایه داد. وی با 
بیان این که گزارشی که در این نشست ارایه می شود 
مربوط به تحقیق انجام شــده در  سال 92 است و به 
نوعی توصیفی از شــرایط تبعیض بین دختر و پسر 
در خانواده های ایرانی اســت، افزود: در این پژوهش 
500 حجم نمونه انتخاب شده اند و به گونه ای انجام 
شده است که در ابتدا من با محققان و صاحبنظران 
مشاوره هایی انجام دادم و مولفه ها و شاخص هایی که 
در بحث تبعیض مورد بررسی قرار دادیم را مشخص 
و تلاش کردیم مولفه ها به طور کیفی نتیجه دهد. این 
مولفه ها با نظریات جامعه شناســی در سطح خرد و 
میانه مثل نظریات بردیو و دورکیم مرتبط است. اما 
تأکید اصلی در این تحقیق شناخت بستر اجتماعی 
ایران اســت و می توان به این لحاظ این کار را به طور 
کیفی مطرح کرد. قاسمی با ابراز امیدواری درمورد 
این که بتوانیم در آینده به طیف هایی برســیم برای 
اندازه گیری درست مسائل اجتماعی، ادامه داد: ما در 
ایران نیاز داریم تا حدی متناسب با بستر اجتماعی 
ایران طیف هایی را به دســت بیاوریــم تا محققان 
بتوانند در پژوهش های آتــی از آن بهره ببرند. این 
استاد دانشگاه در شرح گزارش پژوهش خود یادآور 
شد: در این تحقیق با مراجعه به خانوارهای تهرانی 
تلاش شــده تا موضوع تبعیض جنسیتی فرزندان 
در خانواده و اثر آن بر ازدواج آنان و بروز ناســازگاری 
مورد بررســی قرار گیرد. در بخش اول که بررســی 
تبعیض جنسیتی مورد بررسی قرار گرفته است، من 
در نظر دارم که شرایط تبعیض بین دختر و پسر در 
خانواده های تهرانی را مطرح کنم. کارکرد خانواده را 
در سه ســطح کلی کلان، میانه و خرد درنظر گرفته 
و در هرکــدام مولفه های موثر بر مســأله را درنظر 
گرفته ایم تا  این تأثیر را بررسی کنیم. هدف در ابتدا 
این بود که میزان تبعیض را بشناســیم و در مرحله 
بعد بسنجیم که آیا این میزان تبعیض وجود دارد یا 
خیر. 500 نفری که به عنوان نمونه مورد بررسی قرار 
گرفته اند، والدینی هستند که هم فرزند دختر دارند و 
هم پسر؛ از 22منطقه در تهران 11منطقه را انتخاب 
کرده ایم و در این 11منطقه ناحیه ها را مشخص کرده 
و خانواده ها را به طور تصادفــی برگزیدیم. می توان 

گفت کل تهران به نوعی در این تحقیق رصد شد. 
شرایط درحال گذار جامعه ایران

به گفته این جامعه شناس، یکی از مهم ترین مسائل 
در بحث تبعیض، بررسی شرایط درحال گذار خانواده 
در ایران است. در  ســال 55 نخستین بار، جمعیت 
شــهری جامعه ایران بیشــتر از جمعیت روستایی 
شــد. درحالی که تا  ســال 45 جمعیت شهرنشین 
ما 42 درصد بود. گفته می شــود که این گستردگی 
جمعیت شهرنشین به انقلاب مرتبط است. شرایط 
درحال گذار عمدتــا هنجارهای خانواده را دگرگون 
می کند. مــا می دانیم کــه بســیاری از هنجارها و 

عرف هــا در جامعه مــا پایدار و 
ثابت هســتند و یکــی از دلایل 
آنومی در جامعــه ما هم همین 
اســت. به بیان دیگر تقسیم کار 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
دگرگون می شود اما هنجارها و 
آداب و رســوم و قواعدی که باید 
تغییرات را در بســتر اجتماعی 
ســازگار کند، رخ نمی دهد. این 
پدیده ای اســت که در خانواده 
خودش را به شدت نشان می دهد 
و ما امروز مشکلی داریم به اسم 

ناســازگاری زیر یک ســقف در خانواده؛ من بر  این 
عقیده ام که 90 درصــد آنومی به همین عدم انطباق 
بین شــرایط موجود و عقاید و آداب گذشته است. 
وی در توصیف تمایز هنجارها در زندگی روستایی 
و شــهری، به مولفه هایی مثل اعمال قدرت از سوی 
پدر و فرق گذاری بین دختر و پســر که در دهه های 
پیش در زندگی روستایی بیشتر کارکرد داشته است، 
اشاره کرد و ادامه داد: ما تمایزهایی در قانون نسبت 
به مرد و زن داریم که همچنان بــه قوت خود باقی 
است مثل تقسیم دارایی ها و ارث. درحالی که پیشتر 
نان آوری تنها به عهده مرد خانــه بود. به مرور زمان 
نیاز به اشتغال زن در خانواده ها در گذر زمان به وجود 
آمده است درحالی که زن در خانواده هنوز نمی تواند 
برای حقوق خود تعیین تکلیف معنی داشته باشد. به 
بیان دیگر زنان شــاغل هنوز الگو و قاعده مشخصی 
ندارند که بدانند چگونه باید حقوق خود را در زندگی 

مصرف یا سرمایه گذاری کنند.
مرگ خاموش جمعیتی زنان

پدیده دیگری وجود دارد که زیرساخت جمعیتی 
ایران را می سازد؛ نسبت جنسی. این پدیده در کشور 
ما در  سال 85 به این صورت است که به ازای هر 100 
زن، 103 مرد داریم؛ از صفر ساله تا 100 ساله. من در 
این تحقیق معکوس نسبت جنسی را با عنوان نسبت 
تبعیض حساب کردم به طوری که دریابیم به ازای هر 
100 مرد چند زن داریم؛ رقمی که به دست آمد 96 
است. این نسبت جنسیتی را با کشور ژاپن مقایسه 
کرده ام؛ در ژاپن به ازای هر 100 زن، 96 مرد وجود 
دارد. در کشورهایی که هنجارها متعادل هستند و 
تبعیضی وجود نــدارد، مرگ ومیری در بدو تولد رخ 
می دهد که مرتبط با جنس مذکر اســت. بخشی از 
این مرگ ومیر مربوط به پدیده های اجتماعی است 
که کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و فرانسه روی 

آن کار کرده اند. پس ایــن را درنظر بگیریم که از 5 
ســالگی به بعد مرگ و میرهای وابسته به جنس در 
جنس پسر بیشتر می شود؛ هموفیلی و تالاسمی و 
سایر بیماری های وابسته به جنسیت. این بیماری ها 
به همراه پدیده های اجتماعی سبب شده که تعداد 
مردان از زنان در کشورهای توسعه یافته کمتر باشد. 
اما سوالی که مطرح می شــود این است که چرا در 
کشور ما این تفاوت در نسبت ها وجود دارد؟ درواقع 
می بینیم که در هر دســته بندی صدگانــه، 7 نفر 
مرگ ومیر بیشتر در زنان داریم. من اسم این پدیده 
را مرگ خاموش زنان می گذارم. ما مدلی از هنجارها 
و رفتارها و شیوه های روزانه داریم که این افراد به طور 
خاموش می میرند. نکته دردناک تر این اســت که 
وقتی دسته بندی سنی را به این 
نسبت اعمال می کنیم، بیشترین 
مرگ ومیــر در 65 ســال به بالا 
رخ می دهد. ایــن بحث نیازمند 
تمرکز عمیق اســت چون یکی 
از مشکلات بســتر اجتماعی ما 
است؛ چرا زنان ایرانی در مقایسه 
با کشورهای توسعه یافته بیشتر 

می میرند؟
تبعیض چیست؟

وجــود تفــاوت خــاص در 
زمینه های خاص بین دو انسان 
را می توان خلاصه ترین تعریــف از تبعیض عنوان 
کرد. دکتر قاســمی عنوان کرد: اگــر بخواهیم در 
خانواده تبعیض را بررسی کنیم خلاصه می شود در 
حقوق اجتماعی، حقوق مالی و اقتصادی، امکانات 
موجود در خانــه و آزادی نابرابر بین دو جنس که به 
این منظور پرسشــنامه ای تنظیم شد تا با جزییات 
وضع خانواده های تهرانی را در این زمینه به دســت 
بیاوریم. در ســطح میانــه و خــرد متغیرهایی را 
درنظرگرفته ایم که به نظر می رسد در تبعیض موثر 
هستند. در ســطح میانه به مواردی مثل وضع مالی 

خانواده، پایگاه اجتماعی زن، ریشــه های 
قومیتــی، پدرســالاری و پذیرش 

تبعیض اجتماعــی و تبعیض 
قانونی پرداختیم که هریک 
از ایــن مــوارد را توضیــح 
خواهم داد. پدیده هایی مثل 
جامعه پذیــری والدین در 

کودکی شامل مهاجرت 
و محیط رشد آنها 

مــورد  نیز 

بررسی قرار گرفت. در بخش مبانی و چارچوب های 
نظری از اندیشه های متفاوتی بهره برده ایم درتعریف 
لغوی تبعیض، این که افراد در برابر نقش های یکسان 
مزایای اجتماعی نابرابری دارند را مدنظر قرار دادیم. 
در این بحث توزیع قدرت و ثروت و تحرک اجتماعی 
بیــن زن و مرد متفاوت اســت و ایــن تفاوت ها در 
آموزش دیدن و شغل خود را بروز می دهد. در تعریف 
عملیاتی تبعیض در چند حوزه آن را پخش کردیم؛ 
آزادی عمل در جامعه، ســهم امکانــات در خانه، 
تسهیلات دادن از سوی والدین، هزینه مالی کردن 
و انجام کارهای یومیه مولفه هایی اســت که درنظر 
گرفتیم. در آزادی عمل در جامعه مواردی مثل رفتن 
به پارک و کوچه و خیابان و رفتن به رستوران و سفر 

خارج از شــهر را درنظر گرفتیم. 
در مورد ســهم امکانات در خانه 
از موضوع جزیی چه کســی اول 
شروع به غذا خوردن کند شروع 
کردیــم و بــه موضوعاتی مثل 
این که چه کسی کانال تلویزیون 
را انتخاب کند یا چه کسی اتاق 
بزرگتر و پرنورتــر را در اختیار 
داشته باشد رســیدیم. این که 
آیا بچه ها می تواننــد از خودرو 
استفاده کنند؛ میهمانی بدهند 
یا با دوستانشــان بیرون بروند؛ 

پول توجیبی بچه ها چقدر فرق دارد؛ نوع مدرسه ها 
متفاوت اســت یا نه؛ کلاس های آموزشی که دختر 
و پســر می روند آیا با هم تفاوت دارد یا نه؛ آیا بچه ها 
می توانند ســرمایه اولیه برای کســب و کار داشته 
باشند و در این موضوع چه تفاوتی بین دختر و پسر 
هست؛ انجام کارهای یومیه خانه از کارهای نظافت 
گرفته تا کمک به کوچکترها و مسئولیت پذیری در 
خانه و... مواردی است که در آنها میزان تبعیض در 

خانواده های تهرانی را بررسی کردیم.
همانطور که اشــاره کردم پرسشنامه ای تنظیم 
شــد و تلاش کردیم در 5 حالت طیفی این مولفه ها 
سنجیده شود. به طوری که تمامی این مولفه ها 
را با گزینه های »بیشــتر پسرم خیلی کم 
دخترم، اغلب پســرم و گاهــی دخترم، 
دختر و پسرم به یک اندازه، بیشتر دخترم 
و کمتر پسرم و بیشــتر دخترم خیلی 
کم پسرم« مورد ســنجش قرار دادیم. 
پدرسالاری هم نکته ای بود که به طور 
جداگانه در این تحقیق اندازه گیری 
شــد. اعمال قــدرت پــدر و 
مدیریت او در خانه، دخالت 
از  تصمیم گیری هــا  در 
سوی پدر مثل انتخاب 
نام فرزندان، انتخاب 
دوستان و...، نحوه 
خرج  تعییــن 
زن،  درآمد 
در  کار 
و  خانه 

رفتار پدر با مادر از شاخص های پدرسالاری است که 
مورد بررسی قرار گرفت.

داده های تحقیق چه می گوید 
قاســمی درمورد نتایج به دســت آمــده از این 
تحقیق یــادآور شــد:   میزان تبعیض را براســاس 
همه مولفه های تحقیق مورد بررســی قرار دادیم. 
به طورکلی 280 مادر و 220 پدر پرسشنامه ها را پر 
کردند که الزاما از یک خانواده انتخاب نشدند. همه 
این خانواده ها هم فرزند پسر داشــتند و هم فرزند 
دختر. میزان تبعیض به طورکلی متوســط به دست 
آمده اســت. یعنی بیشــترین فراوانی در تبعیض 
کم ومتوســط اســت و حدود 25 درصد خانواده ها 
تبعیض زیاد داشتند و بقیه خانواده ها میزان تبعیض 
در آنها متوســط و زیر متوسط 
محاســبه شــد. به طوری کــه 
تبعیض کم و بسیارکم 41 درصد 
بود. این رقم خیلی امیدوار کننده 
است. من بر توصیف در تحقیق ها 
خیلی تأکیــد دارم. اگر بتوانیم 
میانگین ها را با هم مقایسه کنیم 
به نتایج توصیفی خوبی دســت 
پیدا می کنیم. براســاس نتایج 
حاصله فقــط در 81 خانواده از 
500 خانــواده تهرانی تبعیض 
زیاد وجــود داشــت. کاری که 
در بررســی نتایج انجام دادیم این بود که میانگین 
تبعیض های گفته شده توسط مادران را با میانگین 
تبعیض های عنوان شــده توســط پدران مقایسه 
کردیم که آیا رابطه معنی داری بین آنها وجود دارد 
یا نه. جالب است رابطه معنی دار است. یعنی به نظر 
می رسد مادران یک مدل جواب دادند و پدران یک 
مدل دیگر. در این جا من ســراغ مولفه پدرسالاری 
رفتم که آیا پدرســالاری در مادران بیشتر گزارش 
شده یا در پدران؟ آیا بین تبعیض مادران و پدران با 
باقی پارامترها رابطه ای وجود دارد یا نه؟ نکته جالب 
این اســت که میزان تبعیض را عملا مادران بیشتر 
گزارش داده بودند یعنی تبعیض زیاد و متوسط در 
مادران بیشتر گزارش شده بود تا پدران. پدران عموما 
تبعیض را کم گزارش داده بودند. ســوالی که مطرح 
می شود این است که آیا نظرات پدران معتبرتر است 
یا مادران؟ ما این نتایج را با مولفه های پدرســالاری 
ســنجیدیم چون در حوزه پدرســالاری هم همین 
اتفاق افتاده بود. میزان پدرســالاری که مادر درک 
کرده بود با تبعیضی که گزارش داده بود یک رابطه 
وجود داشــت که همین نســبت در مــورد پدران 

متفاوت بود. 
پدرانی که پدرسالاری را نمی پذیرند!

به گفته این استاد دانشگاه، نتایج تحقیق صورت 
گرفته درمورد تبعیض بین دختر و پســر در 500 
خانوار تهرانی نشان می دهد پدرها میزان پدرسالاری 
را کمتر از مــادران گزارش کرده انــد. یعنی به طور 
هوشمندانه میزان تبعیض هم با خطا مواجه می شد. 
درحالی که میزان پدرســالاری که مادران گزارش 
داده بودند، با شــغل و تحصیلات و ســن پدر رابطه 
داشت. پرسشنامه مادران نشان داد که هرچه میزان 
پدرسالاری در خانه بیشتر است، میزان تبعیض هم 
بیشــتر می شــود. به بیان دیگر، به نظر می رسد که 
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من از نسل امروز می ترسم! 

خوشا به غیرتت برادر

اسما   روانخواه
پژوهشگر ا  جتماعی

 منتظر بودم اتفــاق ویــژه ای بیفتد، مثلا 
احساس کنم باری از شانه هایم برداشته شده 
یا با همه وجود احســاس خوشــحالی کنم یا 
حداقل شب را به آرامی استراحت کنم و یک 
نفس راحت بکشــم... اما هیچ کــدام از اینها 
اتفاق نیفتاد. همه می گفتند وقتی جلسه دفاع 
از پایان نامه تمام شــود، این اتفاق ها را تجربه 
می کنی و من بعد از 24 ســاعت منتظرم و با 
همین انتظار خودم را می رسانم دفتر روزنامه. 
می گویند متن مصاحبــه داریوش فرهنگ را 
که در ارتباط با خانواده اســت، بخوانم و نظرم 
را بگویــم. برای کســی مثل من کــه منتقد 
سرسخت نظام آموزش وپرورش است و دلش 
می خواهد مهر تعطیلی بر در همه مدارس بزند 
تا دانش آموزان بی گناه از شر این نظام معیوب 
خلاص شــوند، خواندن مصاحبــه داریوش 
فرهنگ که در آن از نوع نظام آموزشــی ما در 
ارتباط بــا تربیت فرزنــدان صحبت می کند؛ 
دلنشین و دلچسب است، اما امروز قصد ندارم 
باز هم از آموزش های سرشــار از عیب ونقص 
حرفی بزنم. امروز می خواهم نگاهی داشــته 
باشــم به خانواده های خودمان کــه یا از این 

طرف بام می افتند یا از آن طرف بام. 
در قسمت هایی از مصاحبه مذکور آمده بود که 
خانواده ها باید یاد بگیرند با فرزندان نسل امروز 
همراه شوند و برای ارزیابی آنها متر و مقیاسی را 
که  در گذشته استفاد می کردند، کنار بگذارند. با 
خودم فکر می کنم چقدر از خانواده های ما مهارت 
ارتباط با فرزندان خود را دارند؟ این مهارت را از 
کجا باید کسب کنند؟ این حرف درست است که 
ما نباید با همان سبک و سیاق گذشته با فرزندان 
نسل امروز برخورد کنیم که اگر این اتفاق بیفتد 
راه به جایی نخواهیم برد اما آن روی دیگر سکه را 

هم نمی شود نادیده گرفت. 
نمی دانم برای شــما هم پیش آمده اســت یا 
نه... اما بارها و بارها وقتی دختران و پسران دهه 
هفتادی و هشتادی را در خیابان یا مترو یا پارک 
دیده ام، وحشــت کرده ام. از نوع تفکر آنها، از نوع 
مناســبات آنها و حتی از نوع پوشش آنها. بارها 
فکر کرده ام که پدر و مادر این دختران و پسران 
نوجوان چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنند؟ من 
که به لحاظ سنی شاید 10 یا 15 سال بیشتر با 
آنها اختلاف سنی نداشته باشم، نمی توانم حتی 
در یک مورد با آنها هم کلام شــوم و این شکاف 
بی اندازه را کمتر کنم، حال پدر و مادر آنها چگونه 
می توانند نیازهایشان را درک کنند و هم صحبت 
فرزندان شان شوند؟ آن وقت با خودم می گویم 
واکنش برخی از خانواده ها بی خیال شدن است 

لابد! 
داریوش فرهنــگ در مصاحبــه اش تأکید 
می کند که نیاز فرزندان مان را با توجه به تغییرات 
اجتماعی باید بشناسیم اما فکر می کنم این روزها 
کمتر خانواده ای پیدا می شود که دوست و رفیق 
فرزندش باشــد. داریوش فرهنگ می گوید ما 
نباید افکار سنتی مان را به فرزندان القا کنیم اما 
من فکر می کنم که اتفاقا این روزها شهر پرشده 
از خانواده هایی کــه از آن طرف دیگر بام )مدرن 
شدن(  افتاده اند. خانواده هایی که فکر می کنند 
تغییرات اجتماعی یعنی بی خیال تربیت فرزند 
شــدن و... تغییرات اجتماعی یعنی رهاکردن 
فرزند به  حال خود. با خودم می گویم مقصر این 
رهاشدگی نوجوانان به حال خود و بی مسئولیت 
بزرگ شــدن آنها، نه تغییرات اجتماعی، بلکه 
خانواده ها هســتند. خانواده ها به اسم تغییرات 
اجتماعی از آن طرف بام افتاده اند و بی مسئولیتی 
خود را گذاشــته اند به پای عوض شدن دوره و 

زمانه! 
تکلیف آموزش وپرورش که مشــخص است، 
خانواده ها هم اگر در ارتبــاط با تربیت فرزندان 
شانه خالی کنند، وای به حال آینده این جامعه... 

 خانه ای قدیمی. دوره  حکومت رضاخان است. 
پدری با پسر نوجوانش در منزل اند. دختر جوان 
خانواده وارد خانه می شود. پدر او را به زیرزمین 
می فرستد. پسر نوجوان )محتشم( درحال کندن 
زمین است. چیزی شــبیه قبر. دختر اضطراب 
دارد. از برادر می پرسد »می خواید منو بکشید؟« 
هنوز نمی دانیم چه خبر اســت. پدر و پســر از 
پاسخگویی امتناع می کنند. دختر اضطراب دارد. 
از دست پدر و برادرش فرار می کند و در زیرزمین 

را می بندد. ظاهرا پای آبرو در میان است.
دختر قسم می خورد که کار اشتباهی نکرده 
اســت. گریه می کند. از ترس بدنش می لرزد. 
هیچ نشانه  مستدلی مبنی بر ناصالح بودن دختر 
وجود ندارد. ظاهرش هم معصوم تر از آن است 
که باور کنیم دختر پاکدامنی نیست. پدر قسم 
می خورد که بــا دختر کاری نــدارد. دختر اما 
می ترسد و در را باز نمی کند. پدر در را می شکند. 
دختر می خواهد از در دیگر فــرار کند که پدر 
پایش را می گیرد و به داخل می کشــد. دختر 
دست وپا می زند و التماس می کند. پدر خودش 
را روی دختر می اندازد و به پسر نوجوانش اشاره 
می کند که دسته  سنگی  هاون را بر سر خواهرش 
بکوبد. پسر سنگ را محکم بر سر خواهر جوانش 
می زند. دختر دست وپا می زند.  دختر همچنان 
فریاد می زند و براي فرار تقلا مي کند. پدر بر سر 
پسر فریاد می زند که سنگ را محکم تر بکوبد و 
کار را یکسره کند. پســر سنگ را محکم بر سر 
خواهرش می کوبد. دختر جان می دهد. صحنه 
با دقت فراوان و با جزییاتی بی نظیر اجرا شــده 
است. همه تحت تأثیرند. پدر و پسر دختر را به 
داخل قبر می گذارند و رویش خاک می ریزند. 
سعی می کنند تا وقتی مادر و دخترهای دیگر به 
خانه برمی گردند، طوری فضا را درست کنند که 
انگار اتفاقی نیفتاده و اصلا دختر به خانه نیامده 

است.
در می زنند. برادر مرد )عمــوی خانواده( وارد 
می شود. از برادرش می پرسد که آیا دخترش را 
کشــته و این مایه ننگ را پاک کرده است یا نه؟ 
پدر قبر را نشــان می دهد اما برادر باور نمی کند 
که واقعا جنازه ای در آن جا باشد. براي اثبات این 
مدعا سیخ بلندی برمي دارند و در قبر فرو مي کنند 
تا ببینند سیخ خونی می شــود یا خیر. مراحل 
تست دفن شدن دختر به قتل رســیده را هم با 
دقت می بینیم. سیخ خونی می شود. عمو از قتل 
برادرزاده مطمئن شده است و خیلی خوشحال 
است. دســت برادرش را می بوســد و روی پای 

برادرش می افتد که »خوشا به غیرتت برادر«.
این تصاویر خشن، ســکانس افتتاحیه فیلم 
»خانه پدري« ســاخته کیانوش عیاري اســت، 
فیلمي که تنها 2روز اکران و بعد متوقف شــد. 
این تصاویر نه تنها براي مخاطبــان، بلکه براي 
خود کارگردان هم عادي نبود، به گفته کیانوش 
عیاري، او هنگام فیلمبرداری این نماها در کنار 
فیلمبردار حضور نداشته و تا اتمام سکانس بیرون 

از لوکیشن منتظر مانده است.

اما عادي نبودن ایــن تصاویر براي مخاطب به 
معناي غیرواقعي بودن آنها نیست، تبعیض ها و 
تفاوت های برخاسته از جنسیت در خانواده ها که 
منجر به بروز فجایعی جبران ناشدنی می شوند، 
نه تنها در جامعه ما، بلکه در جوامع دیگر نیز وجود 
دارند، همچنین در آثار هنــري نمود یافته اند و 
مي توان ریشه آنها را در قرن هاي گذشته دنبال 
کرد. مثلا در شاهنامه فردوسي هم به نمونه هایي 
از سخنان درشت در حق زنان و تحقیر و تقبیح 
آنان برمي خوریم، اگرچه؛ این ســخنان تماما از 
زبان مردان غیرایرانــي و در حق زنان غیرایراني 
بیان شده اند و درباره دیگر زنان کتاب جز ادب و 
احترام چیزي یافت نمي شود. در دیگر آثار هنري 
نیز به راحتــي مي توان نمونه هایــي از این گونه 
برخورد را یافت، حتي در سریال کمدي خارجی 
محبوب ما ایرانی ها همچون Friends تبعیض 
بین دختر و پسر خانواده اگرچه به شکل طنز اما 

به طور واضح نشان داده شده است. 
در طول تاریخ با توجه به پیدایش جنبش هاي 
مختلف، به مسأله تبعیض بسیار توجه شده است 
و امروزه هم آثاري با مفاهیم این چنیني تولید و 
با اقبال عمومي مواجه مي شــوند، اگرچه توجه 
به بعضي مسائل همچون تبعیض نژادي بیشتر 
بوده است، اما سایر تبعیض ها هیچگاه از چشم 
هنرمندان دور نمانده اند و به جز در آثار سینمایي 
و مکتــوب در اشــکال هنري دیگــر همچون 
موسیقي نیز راه یافته اند، متن آهنگ »این یک 
دنیاي مردانه اســت«، اثر جیمز براون، خواننده 
آمریکایي، یکی از بهترین نمونه های قابل تامل در 

این زمینه است:  
این یک دنیای مردانه است

اما بدون یک دختر یا زن می توانست هیچ نباشد
می توانی ببینی

که مرد خودرو را ســاخت تا ما در میان جاده ها 
رفت وآمد کنیم

او قطارها را ســاخت تا بارهای سنگین را حمل 
کنند

مرد روشــنایی الکتریکی را ابداع کرد تا ما را از 
تاریکی بیرون آورد

قایق را ســاخت همچون نوح که کشتی اش را 
ساخت

آری
این دنیایی مردانه است

اما بدون یک دختر یا زن می توانست هیچ نباشد
مرد به یک دختر یا پسربچه کوچک فکر می کند

و آنــان را با اســباب بازی هایی که می ســازد 
خوشحال می کند

و پس از این که همه چیز را ســاخت هرآنچه که 
می توانست

می دانی که او پول را به وجــود آورد تا از مردان 
دیگر خرید کند

این یک دنیای مردانه است
اما بدون یک دختر یا زن می توانست هیچ نباشد. 

هیچ، حتی یک چیز کوچک!
او در بیابان و در تلخی )بی پایان( گم می شد«

 پسران درتهران   آزادی
 عمل بیشتری  دارند

گزارش تحقیقی در میان 500 خانوار تهرانی
 درمورد تبعیض بین دختر و پسر

تبعیض در خانواده های تهرانی نسبتا کم است

از 5 سالگی به بعد مرگ و 
میرهای وابسته به جنس در 
جنس پسر بیشتر می شود؛ 
هموفیلی و تالاسمی و سایر 

بیماری های وابسته به جنسیت. 
این بیماری ها به همراه پدیده های 

اجتماعی سبب شده که تعداد 
مردان از زنان در کشورهای 

توسعه یافته کمتر باشد

 نتایج تحقیق صورت گرفته 
درمورد تبعیض بین دختر و 
پسر در 500 خانوار تهرانی 
نشان می دهد پدرها میزان 

پدرسالاری را کمتر از مادران 
گزارش کرده اند. یعنی به طور 
هوشمندانه میزان تبعیض هم 

با خطا مواجه می شد

|  رضا مهریزی |   خبرنگار|


